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مقايسه مضامين اجتماعي در اشعار پروين 
اعتصامي و احمد صافي النجفي

رمضان رضائي*

چكيده
زيادي به  شباهت  ملت ها  برخي  سرنوشت  گذشته  قرن  طي يك  معاصر و در  جهان  در 
هم داشته و مسائل اجتماعي آنها نيز به همين خاطر شبيه هم شده است. مقاله حاضر با 
هدف مقايسه مسائل اجتماعي در اشعار دو شاعر معاصر، پروين اعتصامي و احمد صافي 
النجفي تدوين شده است هر چند كه ممكن است اين دو شاعر در بسياري از جهات اثر 
مستقيمي در يكديگر نداشته اند، اما آن دو با وجود تفاوت در جنس  يعنى در زن و مرد 
بودن، به مسائلي از قبيل وطن پرستي، دفاع از آزادي و آزادي خواهي و بيان درد فقرا و 
يتيمان پرداخته و نيز دردهاي اجتماعي، سكوت، خفقان و استبداد حاكم بر زمان خويش 

را بيان كرده اند. 

شناسي  جامعه  اجتماعي،  مسائل  النجفي،  صافي  احمد  اعتصامي،  پروين  كليدواژه  ها: 
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drr_rezaei@yahoo.com                                        تاريخ دريافت: 90/1/10؛ تاريخ پذيرش: 90/5/22

اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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مقدمه
بيش  و  كم  كه  است  ادبيات  جامعه شناسي  رشته اي،  بين  مطالعات  حوزه هاي  از  يكي 
مورد توجه محققان قرار گرفته است. اين حوزه مطالعاتي ساختارهاي معنايي شعر و رمان يا 
هر نوع از انواع ادبي را به وضعيت اجتماعي و سياسي زمانه پيوند مي دهد. البته منظور آن 
نيست كه متون ادبي تصوير واقعي جامعه است بلكه بعضي از مسائل اجتماعي را به مسائل 
معنايي و روايي تبديل مي سازد و گاهي مسائل و تضادهاي اجتماعي به صورت مسائل و 
و  هستند  اجتماعي  و  انضمامي  جهان نگري هاي  زبان ها  مي شود.  جلوه گر  زبانى  ستيزه هاي 
كلامي  ساختارهاي  قالب  در  ادبيات  ناپذيرند.  جدايي  طبقاتي  مبارزه  و  روزمره  فعاليت  از 
لوسين،  (گلدمن،  مي پردازد.  واكنش  به  اجتماعي  ساختارهاي  برابر  در  جمعي،  زبان هاي  و 
1377: ص29) انسان در شعر معاصر محور مى شود. شاعر امروز از افراط درعزلت گزينى و 
يا توصيف محض طبيعت گريزان است. مهمترين دستاورد آنان در اين خصوص در آميختن 
تجربه فردى با تجربه گروهى است. شعر امروز در بيدارگرى و آگاه سازى مردم در تحولات 
كه  گفت  مي توان  لذا  نسرين، 1386: 173)  (مدنى،  دارد.  بسزا  سهمى  سياسى  و  اجتماعى 
اجتماعي  زمينه  تابع  و  پرورده  بلكه  نيامده  وجود  به  خلأ  در  هرگز  ادبي،  انواع  يا  ادبي  آثار 
پيوند  اثر  خالق  و  نويسنده  زندگي  با  ادبي  اثر  ترتيب  بدين  و  هستند  خاص  جامعه شناسي 
مي خورد. جامعه شناسي ادبيات به بررسي اين پيوند مي پردازد. البته نبايد تصور كرد كه رابطه 
ادبيات با جامعه بحث تازه اي است چرا كه اين سخن معروف «شاعر فرزند زمان خويش 
است» در هر زماني صادق بوده است. هيچ كس از روزگار باستان، ارجاع اثر ادبي به عناصري 
از واقعيت يا آگاهي مشترك ملت يا گروه اجتماعي خاص را منكر نيست، البته بايستي دير 
زماني بگذرد تا اين نكته بديهي در قالب نظريه تقليد (محاكات) بيان شود. اين نظريه را 
يا  آميخته  پوزيتيويستي،  الگوهاي  تابع  فكري  جريان هاي  است،  شده  گرفته  ارسطو  از  كه 
درنياميخته با ماركسيسم را گسترش داده و منسجم ساختند (گلدمن، 1377، ص83) از اين 
سخن چنين برمي آيد كه جامعه پيش از اثر ادبي وجود دارد و نويسنده را مشروط مي كند و 
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نويسنده نيز به بازتاب و بيان جامعه مي پردازد و جوياي دگرگون ساختن آن است، جامعه در 
اثر ادبي وجود دارد و ما ردّ پا و توصيف آن را در اثر باز مي يابيم، تمايل نويسندگان و شعرا نيز 
در اين زمينه بي تاثير نيست. پس تحول شعر در هر زبان، با توجه به ضرورت تحول ادبى و 
نيازهاى فضاى جديد اجتماعى تحقق مى يابد. در واقع، شعر هر دوره با زمينه هاى اجتماعى 
خود پيوندى نا گسستنى دارد و تحول شعر و زبان ادبى، فرايندى اجتماعى است. بنا به نظر 

باختين، "هر اثر ادبى ذاتا و به طور نا خود آگاه اجتماعى است" (خسروى،1387: 22)
جريان هاي  از  اجتماع  به  گرايش  بيداري،  عصر  از  پس  عراق  و  ايران  كشور  دو  در   
غالب شعري بوده و تا جايي پيش رفته كه امروزه خود مبنايي براي نقد آثار ادبي به شمار 

مي رود. 
پروين اعتصامي و احمد صافي النجفي از نظر زماني فقط يك دهه فاصله دارند لذا عدم 
بعد جغرافيايي زياد در فاصله زماني اندك، نقاط مشتركي ميان آن دو بوجود آورده است. 
استبداد بر جامعه آنها حاكم بوده و مشاهده اين وضعيت باعث شده كه آنها نقش اجتماعي 
بلكه  مي سازد،  روشن تر  را  مطالعه  مورد  عصر  تنها  نه  مسائل  اين  تبيين  كنند.  ايفا  را  خود 
امكان آشنايي با افكار و انديشه هاي مشترك بين دو شاعر را فراهم نموده و كم و كيف تعهد 

اجتماعي و شيوه اداي اين تعهد را بيان مي دارد. 

پروين اعتصامي
وي در سال 1285 هـ . ش در تبريز ديده به جهان گشود و در سال 1320 هـ . ش در 
35 سالگي دار فاني را وداع گفت. او به همراه خانواده به تهران رفته و در مدرسه دخترانه 
آمريكائي به تحصيل مي پردازد. پدرش يوسف خان، خود اديب و روزنامه نگار معروفي بود و 
به زبان عربي تسلط كامل داشت. وي يكي از پيشگامان راستين تجددگرايي در ايران و به 
حق از پيشوايان تحول نثر فارسي است (آريان پور، يحيي، 1374، 2، ص 539) شعر پروين 
از پشتوانه فرهنگي نيرومندي برخوردار است. وي بيش از بهبهاني و بهبهاني بيش از فروغ 
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به سنت هاي ادبي و فرهنگي ما پاي بند است (زرقاني، سيد مهدي، 1384: ص382) وي 
در سرودن اشعار از نوع و قالب ادبي  فابل استفاده كرده كه اين قالب جهت انتقاد از مسائل 
اجتماعي كاربردي ديرينه دارد. در آثار منسوب به، ازُوپ، مندرس، كليله و دمنه، كريلوف 
و جرج ارُول اين مورد را به خوبي مي بينيم (دهباشي، علي، 1370: ص530) چنين قالبي 
براي طرح تمامي مسائل اجتماعي قابل استفاده است و شاعر در اولين گام، شخصيت هاي 
شعري اش را از حيوانات و اشيا و موارد ديگر برمي گزيند. احمد صافي النجفي نيز با تأثر از 
پروين گاهي شخصيت هاي شعري خود را از ميان حيوانات انتخاب مي كند بعنوان مثال در 
جايي پروين عنكبوت را انتخاب كرده و احمد صافي نيز براي بيان داستان از مورچه استفاده 

مي كند.

احمد صافي نجفي
وي در سال 1896 در نجف متولد شد اجداد وي به امام موسي كاظم مي رسند، پدرش 
يكي از مردان بزرگ علم و دين بود امّا هنوز احمد يازده ساله نشده بود كه پدرش درگذشت 
و برادر بزرگش محمدرضا عهده دار سرپرستي  وي شد (بصري، مير، 1994: ج1، ص171) 
زندگي شاعر با سادگي و بي ريايي توام بود با وجود اين، وضعيت جسماني نامناسب اش باعث 
كوچ مداوم وي از جايي به جاي ديگر مي شد. جسمش لاغر و چشمش كم سو و ضعيف بود 
و همواره از بيماري رنج مي برد، امّا روح بزرگ و سالمي در جسم بيمار وى وجود داشت. آنقدر 

جسمش باعث درد و رنجش شده بود كه از آن به مثابه جسدي ياد مى كند: 
أسيرٌ بجسمٍ مشبهٍ جسمَ ميتٍ            كأني اذا أمشي به حاملٌ نعشي

به همين خاطر است كه شاعر جام خشم غضب را كه پر از قافيه هاي شعر بود بر درد و 
بيماري اش مي ريزد و از آنها انتقام مي گيرد (الريحاني، امين، 1988: ص262) در پي شكست 
انقلاب بزرگ عراق بر عليه استعمار انگليس در سال 1920 ميلادي كه صافي نيز يكي از 

انقلابيون شناخته شد، به مرگ محكوم گشت امّا توانست فرار كرده و به ايران بگريزد. 
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مدارس  در  عربي  معلم  عنوان  به  و  پرداخت  فارسي  زبان  مطالعه  به  ايران  در  صافي 
متوسطه مشغول به كار شد بعد از دو سال تدريس را رها كرده و به ترجمه و روزنامه نگاري 
در روزنامه هاي تهران مثل «شفق سرخ» و غيره پرداخت. در اين مدت مثنوي، رباعيات خيام 
و ديوان هاي حافظ و منوچهري و سعدي و شعر معاصر ايران را مطالعه كرد و با شاعراني 
چون ملك الشعراي بهار، حيدر علي كمالي، جمال الممالك، عارف قزويني و ميرزاده عشقي 
ترجمه  به  و  شد  انتخاب  ادبي  انجمن  عضو  عنوان  به  وي  زمان  اين  در  كرد.  پيدا  آشنايي 
مجذوب  همه  از  بيش  صافي  ص173).  ج1،  مير، 1994:  (بصري،  پرداخت  خيام  رباعيات 
در  و  آورد  روي  مناظره  فن  به  وي  از  تأثر  با  و  شد  اعتصامي  پروين  پرداز،  مناظره  شاعره 
موضوعاتي كه پروين در آنها شعر سروده بود شروع به نظم شعر كرد. البته اين مقاله درصدد 
بررسي اين تأثير و تأثر در مناظره نيست بلكه همان طور كه ذكر شد، به مقايسه مضامين 

اجتماعي دو شاعر مي پردازد،چه اينكه تأثير پذيرى بوده باشد و يا نباشد. 
و  افكار  است،  شده  شناخته  حماسي  و  وطني  روشنگرانه ي  احساسات  به  صافي  شعر 
انديشه هاي وي باعث شد كه به رفتار ستمگرانه در سرزمين خود اعتراض نموده و طعم 
ديوان «حصاد  زمان  اين  در  و  بچشد  سال 1941  در  انقلاب  از  طرفداري  بخاطر  را  زندان 
السجن» را به نظم كشيد (الخياط، جلال و ديگران، 1385: ص44) وي نه از آن جهت كه 
شاعر سياست است بلكه از بسياري جهات مورد توجه است. افق هاي وسيع شعرش و تفكر 
عميقش و مضامين قوي اشعار وي باعث شد كه نه تنها به عنوان اديب بلكه به عنوان متفكر 
هم به او بنگرند و به مقايسه وي با ابو العلا معري پرداخته و هر دو را متأثر از اوضاع جامعه 

خويش بدانند (الحاج مخلف، شاكر ، بي تا، ص14).
 حال پس از معرفي مختصر هر دو شاعر و بيان كلي موضوعات شعري آنها به بررسي 
برخي از مصاديق بحث با ذكر نمونه شعري از هر كدام پرداخته و به تحليل درون مايه هاي 

اجتماعي اشعار آنها اشاره خواهد شد. 
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وطن پرستي
 در ادبيات معاصر ايران و نيز كشورهاي عربي وطنيات يكي از مهمترين درون مايه هاي 
مستمر به شمار مي آيد. در ايران شاعراني چون عارف قزويني، ملك الشعراي بهار و پروين 
اعتصامي و ديگران بدان پرداخته و در ادبيات عربي نيز كساني چون احمد شوقي، سامي 
بارودي و احمد صافي بدان اهتمام ورزيده اند. يكي از مصاديق وطن پرستي نفي بيگانه گرايي 
و مبارزه با استعمار است هر چند كه شيوه هاي حضور استعمار متفاوت بوده و براي حفظ و 
ادامه سلطه حضور غير مستقيم و پنهان، از طريق افرادي اقدام مي كردند كه مانع اهداف 
استعماري آنان نباشند. كودتاي 1299 شمسي در ايران پيامد چنين رويكردي بود (مدني، 
سيد جلال الدين، 1361: ج1، ص104) امّا دقت توجه و هوشياري شاعراني چون پروين 
قابل ستايش بود چرا كه با دفاع از فرهنگ بومي، مانع استحاله فرهنگ شده و به خودباوري 

و پرهيز از بيگانه تاكيد مي كند: 
چو بگرويم به كرباس خود چه غم داريم         كه حلهّ حلب ارزان شده است يا كه گران
از آن حرير كه بيگانـــه بود نساجـــش         هــــزار بـــار برازنــــده تر بود خلقان 

   (اعتصامي، پروين، 2535: ص146) 
و  بوده  زن  پروين  كه  چرا  دارد  پروين  با  زيادي  تفاوت  زمينه  اين  در  صافي  احمد  امّا 
عملاً نمي توانسته از نزديك به مبارزه با استعمار و ايادي آن پرداخته و بيگانه گرايي را نفي 
نمايد. صافي به خاطر انديشه هاي وطن پرستانه خويش، با انقلابيون 1920 بر ضد انگليس 
همراهي كرده پس از آن ناگزير به ترك كشور شد و در سال 1941 به كشور بازگشت و 
بخاطر افكار ضد استعماري به زندان افتاد شاعر در زندان نيز دست از انتقاد نكشيده و استبداد 

مستعمران به كشورش را با بياني مملو از تمسخر و طنز به تصوير مي كشد: 
... و لكنّهم صادفوا عقـدهًْ           بأمري تعيي حجي الألمعي
حكومهًُْ لبنانَ قد راجعـت             فرنسا لفِكّي فَلَـم تَسطَــع
و راحت فرنسا الي انكليز             تُراجِعُهم جلّ من مـــرجع
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و قــــد راجعَ انكليز العـراق             و للـــيوم بالأمـر لـم يُصدع 
فقلتُ إعجبوا ايّها السامعـون             و يـــا ايّها الخلـق قولوا معي
أ مِن قوّتي صِرتُ أم ضَعفِهم             خطيــــراً علـــي دُوَلِ أربع

(الصافي النجفي، احمد، حصاد السجن، 1983: ص 90ـ91)
مي برد،  بسر  بيماري  حال  در  زندان  در  اينكه  وجود  با  بود  شده  باعث  صافي  تند  زبان 
انگليسى ها اجازه انتقال وي را به بيمارستان نمي دادند. چرا كه استعمارگران را مورد خطاب 
قرار داده و خطرناكترين سوال ها را از آنها مي پرسد و مي گويد: آيا بخاطر قدرت و قوت من 
است كه آدم مهمي شده ام يا از ضعف اين چهار كشور استعمارگر است؟ طبيعي است كه 

چنين استفهامي كه دربرگيرنده تهكم است باعث ناراحتي استعمارگران مي شود. 
در خانواده صافي تنها وي نبود كه با استعمارگران مبارزه مي كرد بلكه برادر بزرگش، 
محمدرضا صافي نيز در انقلاب سال 1920 به زندان افتاد و اين امر باعث شد تا شاعر به 

مبارزات خانواده خود با استعمارگران افتخار كند وي در تخميسي چنين گويد: 
نحن قومٌ عَنِ العُلي ما قصـرنا           حَيثُــــما دارَ كوكبُ العزِّ دُرنـا
و اذا جَارَ حادثُ الدهرِ جـــرنا            رخــــصت عندَ النُفوسِ فَثُرنا

نطَلُبُ العزَّ و العُلي لا لنَِبقي     
قد خلقنا دونَ الوَري احـراراً             و امتَلكَنا التيِجانَ و الامصارا
و جعلنا لنا المعالي شعـــارا             و لقد سامَنا العدوَّ  احتقــارا

فَرَآنا نسَتَسبقُِ الموتَ سبقا
                         (همان، ص 97ـ 98)

و در جايي ديگر به بيان بي گناهي خود پرداخته و علت زنداني شدن خود را، مخالفت با 
استعمار بيان مى كند و علت آن را دزدي و قتل و غيره نمي داند بلكه به مخاطب با تاكيد 
متذكر مي شود كه مبارزات او باعث زنداني شدنش گرديد چرا كه وي انگليس را به باد لعن 
و نفرين گرفته است. او بر اين باور كه است استعمار به هر كشوري كه مي رود با دست خود 
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براي خويش قبري حفر مي كند: 
خسئت انكلتـر و االلهُ               أعمــــــي مقلتيهــا
قبرُها في كـلِّ أرضٍ              حفَّرتـه بيِــــــدَيهَــا

نَتنيِ دونَ ذنـبٍ               غير لعني ابـــــويهــا  سَجَّ
أمنّت حربي و سجني              يُعــــلنُِ الحربُ عليها    

(همان، ص112)
آزادي خواهي

پروين چون به زندان راه نيافته تصوير مناسبي را نمي تواند ارائه دهد، او فقط در مبارزه با 
استبداد از ابزار نبود آزادي آن هم در معناي عام و طبيعي آن صحبت مي كند و حاضر نيست 
آزادي را با چيزي عوض كند. شاعر در بيان تقابل بود و نبود در قلعه «سرنوشت» از زبان 
جغد كه در ويرانه خويش با آزادي زندگي مي كند، به طوطي كه در قفسي زيبا و گران بها 

جليس بزم بزرگان و شاهان است، مي گويد: 
چه سود صحبت شــاهــان، چو نيست آزادي           

چرا دهــــــيـم گرانمايـــه وقـــت را ارزان 
به رنج گوشه نشينـي و فقـــر، تـــــن دادن 

بــه از پريـــدن بيگـاه و داشتن غــــم جان 
قفس نه جز قفس است، از چه سيم و زر باشد

كه صحن تنگ همان است و بـام تنگ همان
در آشيانه ويــــران خويـــش خـرسنـــديم

كه خوشدلي است در آباد ديـــــدن زنــــدان 
(اعتصامي، 2535: ص157)

درك اوضاع اجتماعي و سياسي اين روزگار كمك مي كند تا انديشه هاي شعرا را، بويژه 
درباره مسائل اجتماعي دقيقتر تحليل كنيم. زيرا پيوسته تحولات ادبي از تحولات اجتماعي 
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و سياسي متأثر بوده است. مثلاً ظهور رضا شاه در ايران حاكي از شروع دوراني تازه بود. 
انقلاب  هدف  نداشت.  همخواني  مشروطه  اصول  و  اهداف  با  شاه  رضا  اهداف  بي ترديد 
مشروطه ايران و رجال مشروطه كه به تدوين قانون و متمم آن پرداختند، چيزي جز محدود 
كردن قدرت سلطنت و تأسيس مجلس شوراي ملي براي تثبيت حكومت مردم نبود، ... امّا 
عمر دموكراسي پارلماني ايران، با تشكيل دوره ششم مجلس به سر آمد. (آوري، پيتر، 1371: 
ص18) در شيوه اداره كشور، رضا خان استبداد و سركوب آزادي ها را سرلوحه كار خويش 
است.  ملاحظه  قابل  دوره  اين  ادبيات  در  اوضاع  اين  از  گويايي  نشانه هاي  بود.  داده  قرار 
خفقان شديد اجازه نمي داد تا شعرا به نظم اشعار انتقادي بپردازند. با وجود اين شاعران اين 
دوره يكسره خاموش نبودند. آنها علي رغم تمامي خطرات مصاديقي از آزادي خواهي را در 
شعرشان مستتر مي ساختند. پروين نيز از جمله كساني بود كه اشعاري با درون مايه آزادي 
خواهي سروده است اگر چه او عمدتاً، متأثر از ادبيات سنتي است و ذهن او بيشتر درگير با 
مفهوم كلامي آزادي يعني اختيار در برابر جبر است (نيكو بخت، ناصر، 1386: ص 1220) 
شاعر در بيان مفهوم آزادي از زبان دو پرنده، كه يكي بلبل و ديگري طوطي است، سخن 
مي گويد. به گونه اي كه در آن طوطي تلاش مي كند تا به خاطر آرامش بلبل، زندگي آزاد و 

در اسارت بودن را به قضا و قدر نسبت دهد: 
بلبل گفـــت به كنــج قفســــي              كــــــه چنين روز، مرا باور نيست
آخـر اين فتنه، سيــه كاري كيست             گـــــر چه كار فلك اخضـر نيست
قـفسم گر زر و سيم است چه فرق              كه مرا ديده به سيم و زر نيست ....
طــــوطـي از قفس ديگــر گفـت             چــــه توان كـرد ره ديگــر نيست
بس كــه تلخ است گرفتاري و صبر             دل مـــا را هــوس شكــر نيست
همـه فــرمــــان قضـــا بايد برد              نيــست يك ذره كه فرمانبر نيست

(اعتصامي، 2535: ص229)
امّا شاعر انقلابي، احمد صافي از آنجا كه در اثر ظلم ظالمان از كشور خويش فراري 
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بود و در سرزمين ديگري به سر مي برد و از آنجا مردم را به آزادي و مبارزه با حاكمان جائر 
فرا مي خواند و حاكمان را مورد خطاب قرار داده و به عبرت گيرى از تاريخ فرا مى خواند و 
يادآور مى شود كه چه قدرت هاى زورمند وستمگرى به واسطه خشم مردم از عرش قدرت 

به زير كشيده شده اند: 
أيّها القوّهًُْ مهلاً فَاحـــذُرِي                   أنّ فــي التاريخِ للناسِ خبر 
و الي أصفي قليلاً و انُظُرِي                   و معي سِيرِي تري فيه العبر

كم هوّهًٍْ مِن قوّهًٍْ قبلَ الأجل
و عــروشٍ و شُعوبٍ وَ دُوَل

إنهّم بالسيفِ قاموا و عَلُـوا             وَ بـِــهِ ايضاً من الأوج هووا
(الحاج مخلف،شاكر، ص20)
صافي در مقايسه با پروين زبان بسيار صريحي را بكار مي گيرد و همان طور كه ملاحظه 
استبداد فرا مي خواند. با وجود اين وي گاهي  شد علاوه بر مردم، حاكمان را نيز بر ترك 
راه پروين را پيموده و براي توضيح مفهوم آزادي دو بلبل را انتخاب مي كند كه يكي آزاد و 
ديگري در يك قفس زنداني است و اين همان وضعيت برخي از دوستان صافي است كه با 
حاكمان كنار آمده اند امّا وي به اين كار تن نداده لذا حاكمان سرش را درخواست مي كنند و 

اين باعث گرفتاري و فقر شاعر شده امّا برايش لذت بخش است: 
تَلاقي بـِــروضٍ بلبلانِ فواحــدٌ                 له قفصٌ قد نيِطَ بالفنــــنِ الأعلي
و ثانٍ طليقٌ باحثٌ عن غـذائـِــهِ                اذا لم يَجِدهُ يغتـــذ الشمسَ و الظلا
فناداه ذو العيشِ الرغيدِ ألا إبتدِر                  الي  قفصٍ أشركُكَ في عيشِ المثلا
هلمّ لعيشِ الحلوِ قـــال رفيقــه                صــدقت و لكن طعم حريتــي أحلا

(الصافي النجفي، احمد، 1983: شرر ص158)
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استبداد ستيزي
پروين برخلاف برخي از معاصران خود فعاليت اجتماعي قابل توجهي نداشت و به برخي 
از جريان هاي فكري اجتماعي كمتر توجه مي نمود به گونه اي كه برخي گفته اند: هنر بزرگ 
او در آن بود كه توانست افكار و عقايد جديد را با متانت و استحكام و لطف بيان در همان 
در  ص541)   :1374 يحيي،  (آرين پور،  بريزد.  فارسي  عروض  معهود  و  معمول  قالب هاي 
انديشه پروين ريشه برخي از گرفتاري هاي اجتماعي، خود مردم هستند. امّا چنين مفاهيمي 
به صورت سرپوشيده و در لفاف حكايات و تمثيلات و مناظرات بيان مي شود. او همچون 

احمد صافي مي كوشد تا مردم را به آزادي و رهايي از سلطه استبداد برانگيزد: 
...درخت جور و ستم هيچ برگ و بار نداشت

                                         اگـــــر كه دست مجازات مي زدش تبري
سپهر پيــر نمي دوخــــت جامه بيــــداد          

                                         اگــــــر نبود ز صبر و سكوتش آستــري 
اگر بـــد منشــي را كشتنــــد بر سر دار

                                          بــــــه جاي او ننشيند به زور از او بتـري
(اعتصامي،1378، ص280)

قطعه ديگر كه «صاعقه ما ستم اغنياست» نام دارد، شعري است بسيار لطيف و در عين 
حال انتقادي درباره مردم ستمكش كه توسط اغنيا و زورمندان استثمار مي شوند، شاعر در 
اين مورد به زحمتكشان هشدار مي دهد و بر آن نظر تاكيد دارد كه در برابر زحمات طاقت 
آن  ولي  مي شوند  بهره مند  نعمات  تمام  از  كوچك  اقليّت  يك  بزرگ،  اكثريت  يك  فرساي 
اكثريت كثير همواره در مضيقه و مرارت به سر مي برند و اگر به حق خود واقف شوند كمتر 
(سليم،  برسند  خود  رفته  دست  از  حقوق  به  كه  رسيد  خواهد  روزي  و  مي روند  زور  بار  زير 
و  جرأت  كه  آن  از  گذشته  شعر،  اين  تعابير  و  واژگان  اشارات،  ص176)  غلامرضا، 1377: 
شهامت سراينده را نشان مي دهد، حاكي از آگاهي او از پيامدهاي اجتماعي سلطه استبداد و 
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عزمي قوي در مبارزه با آن است: 
برزگري پنـــد به فرزنـــد داد                  كاي پسر اين پيشه پس از من تراست
مدت ما جمله به محنت گذشت                  نوبت خون خوردن و رنج شماست ...
دور كن از دامن انديشــه دست                  از پي مقصود بـــرو پــات پاست ...
گفت چنين كاي پدر نيـك راي                  صاعقــــه مـا ستم اغنيــــاست ...
از چه شهان ملك ستــاني كنند                 از چه به يك كلبه ترا اكتفــــاست ...

(اعتصامي،1387:ص165-161 )
اقليت  گروه  بر  و  داده  ادامه  را  شيوه  همين  پروين  نيز  ديگري  متعدد  قطعه هاي  در 
استثمارگر مي تازد. اهميت گفتار پروين در زمينه هاي اجتماعي و سياست و اخلاق هنگامي 
روشنتر مي شود كه موقعيت اجتماعي پروين و جو سياسي آن روز را در نظر بگيريم. در واقع 
پروين در دوره و زمانه اي صحبت از انقلاب و آزادي مي كند كه بحث از هر گونه موضوع 
سياسي و حتي سخن گفتن از فقر و محروميت مردم و يا نابساماني اوضاع، سبب گرفتاري 
شاعر يا نويسنده مي گرديد. در چنين دوره اي پروين مردانه تر از اغلب شاعران مرد يك هزار 
سال شعر پارسي به ميدان آمده و در بحبوحه استبداد خشن «گوهر تابناك فرق پادشاه» 
را «با قطره سرشك يتيمان» و «خون دل مردم اعماق» مقايسه مي كند (ترابي، علي اكبر، 
1380: ص238) پروين با تغيير زمان اتفاقات، در ظاهر، از گذشته صحبت مي كند امّا در 
حقيقت به طرح شكايت از حاكمان زمان خود مي پردازد كه در جامعه «رفاه» و «امنيت» 
نيست. شاه همه چيز را براي خود مي خواهد، ماليات سنگين وضع مي كند و كارگزاران وي 

به مردم ستم روا مي دارند: 
      ويرانه شد ز ظلم تو هر مسكن و دهـــي 

                                   يـغماگر است چون تو كسي پادشاه نيست
      مردي در آن زمان كه شدي صيد گرگ آز

                                    از بـهر مرده حــاجت تخت و كلاه نيست
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       يك دوست از براي تو نگــذاشت دشمني
                                  يـك مرد رزمجوي تو را در سپــاه نيست

       جمعــي سياه روز سيهكــــاري توانــد          
                                  باور مكن كه بهــر تو روز سيـــاه نيست

(اعتصامي،1378، ص152)
اندوزي  مال  به  حرص  دارد.  وجود  اشاراتي  چنين  پروين  ديوان  در  مواقع  از  دربسياري 
مرتكب  را  فراواني  انساني  غير  جنايات  راه  اين  در  كه  است  اندازه اي  به  ثروت  جنون  يا 

مي شوند. 
همين افكار و نيز همين ويژگي استثمار توسط حاكمان در اشعار احمد صافي بويژه در 

قصيده اي كه خطاب به كشاورزان با مطلع زير سروده، قابل ملاحظه است: 
يا واهبَ الخيرِ الجزيلِ لشعبهِِ              كـــذا يجازي باِلعِقابِ سماحُ

صافي بيت هاي كليات اشعارش را كه بيش از نيم سده ي پيش سروده؛ در نخستين دفتر 
شعرش (الامواج) جاي داده است. موضوعات آن درباره ي كشاورز و سختي هاي زندگي زير 
سلطه و دهشت زائي زمين خواران و ستم اجتماعي است كه به طور مداوم، روزگار او را به 
نابودي كشانده بود. شاعر مي گويد: چرا كشاورز كه بخشنده ي نعمت هاي فراوان به فرزندان 
ملت است؛ بايد مجازات شود؟ او از اينكه نتيجه ي كار و تلاش فراوان در زندگي مجازات و 

بيهودگي است؛ شگفت زده مي شود. 
كشاورز  به  كه  را  فئودال  و  مي برد  ميان  از  را  كشاورزي  كه  زميني  آفت هاي  شاعر 
سخت مي گيرد و خود بلاي ديگري است؛ جمع مي كند و اعتراف مي نمايد كه نيك بختي 
است.  نزديك  بس  چيره دستان،  و  فرمانروايان  به  ولي  دور  بسيار  رنجديده،  كشاورزان  از 
چيره دستان ميوه ي تلاش هاي او را مي ربايند. شاعر با اطمينان از ناتواني در گره گشائي رمز 
و راز مشكلات كشاورزان سخن مي گويد. معمايي كه هيچ كس با شرح و بررسي نمي تواند 
آن را بگشايد. او تأكيد مي كند كه فئودال محصول كشاورز بخشنده را از بين مي برد. يكبار 
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به گونه ي بازي كه پرندگان باغ را از بين مي برد و ديگر بار مانند تمساحي كه ماهيان را 
مي بلعد. شاعر بار ديگر فئودال ها را به خارهايي همانند مي كند كه گل ها را ستمگرانه به 
نابودى مي كشاند و بلبل نغمه سرا و ترانه پرداز را كه اندوهگين شده است؛ به گريز وا مي دارد. 

(الخياط، جلال، 1385:ص45).
آنجا كه گويد: 

رفقـــا بنعسِكَ أيّهــا الفــلاح                 تسعي و سعيُكَ ليس فيه فلاحُ
هذى الجراح براحتيك عميقــة                 و نظـيرها لك في الفواد جراحُ
عرقُ الجبينِ يُسيلُ مـنك لآلئا                  فيزان مـنــه للغنـــي   وشاحُ

(الحاج مخلف، شاكر،ص17)
دردهاي اجتماعي

جنبه ديگر اشعار اجتماعي پروين بيان دردهاي اجتماعي است كه در قصايد و مناظرات 
پروين آمده است ولي بدين طريق فاصله طبقاتي را گاهي گوشزد مي كند و گاهي مردم را 
به همدردي و درك نيازمندان و ياري بدان ها فرا مي خواند. شعر «قلب مجروح» و «طفل 

يتيم» از جمله اشعاري است كه در آنها اشاراتي به آلام اجتماعي شده است:
دي كودكي به دامن مادر گـريـــست زار

                                          كز كودكان كوي به من كس نظر نداشت
طفلي مرا ز پهلوي خـــود بيـگناه رانــد             

                                          آن تير طعنه، زخم كم از نيشـتر نــداشت
هـــرگز درون مطبخ ما هيزمي نسـوخت            

                                         ويـن شمع، روشنايي از اين بيشتر نداشت
خنديد و گفـــت: آنكه به فقر تو طعنه زد            

                                       از دانــه هاي گـوهر اشكت خبــر نداشت
(اعتصامي،1378:ص197 )
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در نهايت تلاش پروين مثل بسياري از موارد ديگر اين است كه معضلات و دردهاي 
اجتماعي را به هر دليل به نوعي قضا و قدر نسبت داده و آن را خواست خداوند تلقي نمايد. 
تا شايد بدين طريق مرهمي بر آن دردها گذارده باشد. شايد پروين بخاطر از دست دادن 
مادر، درد يتيمان را لمس كرده و با بسياري از طبقات مردم كه نياز به محبت دارند احساس 
همدردي مي كند و در برخي موارد خواسته هاي قلبي خود را نيز از زبان قلب مجروح و طفل 

يتيم بيان مى نمايد.
احمد صافي نيز چون در كودكي پدر را از دست داده است، لذا به راحتي مي تواند با طبقات 
رنجيده مردم عراق همدردي كند. لذا مصائب خود را كه مصائب همه بيچارگان است، يادآور 
گرفتاري ها  همه  جاي  به  امّا  مي گذارد  قدر  و  قضا  عهده  به  را  قسمتي  پروين  مثل  و  شده 

شعرش مايه ي آرامش وي خواهد بود:
ســـأشكرُ للدهرِ الخؤونِ خطوبـــه              و إن كِدتُ منها أفقدُ الرشدَ و الصـبرا
فــإنّ خطوبَ الدهرِ أذكت بصـيرتي              و إنّ خطوبَ الدهرِ أوحت لي الشعـرا
و كــم من مصابٍ حلّ بي فحسبته               سيفقدني روحي و يسكننــي القبــرا
فـــما زالَ يغلي فيَّ حتــي تفجرّت              ينابيعُ شعري منـــه و اندفقت نهــرا
و لكنّه نهــرٌ من النـــارِ ســــاحل              تثورُ بــه أمواجُـــه شعلا حمـــرا ...

(بصري، مير : ص174)
پس جاي شگفتي نيست كه وي شاعرى انساني بوده، چشمه شعرش بخاطر عطوفت 
و مهرباني نسبت به ديگران به جوشش آمده و هموطنان او از انسان هاي بيچاره و رنجيده 
گرفته تا دست فروش ها و نابينايان و معلولين، گوسفندچران هاو غيره اشعارش را ورد زبانشان 
مى كنند. شاعر در بسياري از احوال، فقر و بيچارگي خود را به ياد مي آورد لذا به همدردي 
با آنان مي پردازد. در قصيده اي با وجود اينكه شاعر كمتر به واكس كردن كفش هاي خود 
مي پردازد، امّا نمي خواهد آن دوره گردى كه كفش واكس مى زد را از خود نا اميد براند و لذا 

به بهانه واكس زدن كفش، هر چه در جيبش هست به او مي دهد: 
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جاء يوماً الــــي صبّـــاغُ نعــلٍ             و بنعـــلـي صبـغٌ مـن الايــامِ
مرّ دهرٌ عليـــــه لـم يَرَ صبغـاً              غيرَ صبــــغِ الغبـارِ و الأقــدامِ
و كَسَتهُ أشعّـهًُْ الشمسِ لونــــاً               صار منـه كـــقطعــهًٍْ من رغامِ
جاء نحوي من بعدِ ما طافَ يوماً               دونَ ربحٍ غيـــر العنا و السقـامِ
جاء نحوي يَرومُ صبغَ حـذائــي               و أنا للصباغِ أعـــدي الأنـــامِ
أنا خصمُ الألوانِ تخفي عيوبـــاً               إنّ عندي الألوانَ كــالأوهــامِ
رمت رداً له فلم يرضَ قلبــــي               ردّه خائبُ المني و المــــــرامِ
قلت: أرجوه درهمـاً، غيـــرَ أنيّ               خفتُ من أن يُذلـّـه إكـرامــي
قلت: فاصبـغ لي الحــذاءَ بصبغٍ               فيه أغدو مثلَ الذّواتِ العــظـامِ
فغـذا يَصبـــغُ الحـــذاءَ بحذقٍ               مبديـاً فيـــه كلَّ فنِّ تمــــامِ
ثُمّ بادرتــه بمـــــا ضمّ جـيبي              من نقودٍ أعددتهــا لطعـــامـي
فمضي هانئــاً و رحت كأنــــي              ثمـل بـــالسّخـــاء لا بالمـدام

(بصرى، مير،1994:ص175)
هر دو شاعر در كنار همدردي با بيچارگان، براي آنها راه حلى براى نجات از وضعيت 
و  بوده  برخوردار  زيادي  اهميت  از  تلاش  و  كار  آنها  نظر  از  مي كنند.  ترسيم  نيز  را  موجود 
بيكاري و تنبلي تقبيح مي شود. پروين به مناظره جولاي خدا (عنكبوت و كاهل) پرداخته و 

گويد: 
كاهلي در گـوشـــه اي افتاده سست                   خستـه و رنجور اما تنـــدرست
عنكبوتي ديـد بـــر در، گرم كــار                    گوشه گير از سرد و گرم روزگار
دوك همت را بــه كـــار انداختــه                   جز ره سعــي و عمل نشناختــه
گفت كاهل كاين چه كار سرسريست                   آسمان، زين كار كردنهــا بريست
گفت آگـــه نيســتي ز اســرار من                   چند خندي بر در و ديــــوار من
ما زديم اين خيمـه سعـــي و عمل                  تـا بـــداني قــــدر وقت بي بدل
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از «مورچه»  عنكبوت  جاي  به  مفهوم  اين  بيان  در  پروين  از  تأسي  با  نيز  صافي  احمد 
استفاده نموده و به تصوير سازي پرداخته است مطلع قصيده چنين است: 

رأيتُ في خواني نملةً تطلبُ الغذا               فاتركها كالضيفِ تاكلُ ما تهوي
وي در جاى ديگر باز وضعيت همان مورچه چنين توصيف مي كند:

تضايـقُ كأسَ الشاي عندي نملهًٌْ             لهــا وسعٌ بالحلوِ يجذبهُا قســــرا
و أخجلُ من طردي لها إذا خـالها             تقول: أما أوحيتُ قبلُ لك الــشعرا؟
تقبّلتها لي في الحيــاهًِْ شريكـــهًٌْ             لها السكرُ المحبــوبُ أنشــره نشرا
فتحمل مني للثقـــوبِ ذخيـــرة             و إن لم أكن في العيشِ متخذا ذخرا

(الصافي النجفي، 1983: ص18)
مساله زنان

در ايران در اين دوره مورد نظر، مسأله زنان از بعد فرهنگي گذشته خارج گشته و به 
مسأله سياسي تبديل شده بود. و دليل اصلي آن تأثيرپذيري از تحولات جهان بود. امّا شاعر 
ما اگر چه در جريانات اجتماعي مربوط به زنان در جنبش آزادي و حقوق زنان عملاً مداخله 
نكرد، با همه اين ها هنگامي كه زمينه براي دخالت فعال زنان در امور اجتماعي مساعد شد 
(آرين پور، يحيي، 1374: ج2، ص540) اشعاري سرود. محتواي همين اشعار نشان مي دهد 
كه پروين از اوضاع عصر خويش مطلع بوده و از مسائل زنان غافل نبوده است. لذا پيوسته 
زنان را به كار و تلاش و تحصيل هنر و دانش تشويق مي كند و يكي از دلايل عقب ماندگي 

زنان را بي دانشي مي داند: 
پستي نسوان ايران، جمله از بي دانشي اســـت

مــرد يا زن برتري در رتبت از دانستن است ...
به كـــــه هر دختر بداند قدر علم آمـــوختن         

تا نگويد كس، پسر هوشيار و دختر كودن است
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زن ز تحصــيل هنر شد شهره در هر كشوري 
بر نكرد از ما كسي زين خــواب بيدردي سري
(اعتصامي، 2535: ص286ـ260)

در دوره هاي پيش از دوره مورد بحث، زنان معمولا در مقايسه با مردان از حقوق انساني 
خود محروم بوده اند و تداوم اين وضعيت به مدت بسيار طولاني باعث شده بود كه در جامعه 
توهم برتري مردان بر زنان ايجاد شود. امّا پروين بر تساوي حقوق انساني زن و مرد، به 

عنوان شرط اساسي آزادي زنان، تاكيد مي كند و چنين مي گويد: 
به هيچ مبحث و ديـــباچه اي قضا ننوشـت

                                         براي مرد كمـــال و بـراي زن نقصــــان
وظيفه زن و مرد اي حكـــيم داني چيست 

                                         يكي است كشتي و آن ديگري است كشتيبان
(اعتصامي، 2535: ص145)

پروين همچون جامعه شناس ژرف انديشي تمامي زواياي مسأله را مدّ نظر قرار داده و 
تنها به مساله حجاب و برابري حقوق زن و مرد نپرداخته بلكه متذكر مي شود كه نقش مادري 

زنان، بسيار و در خور توجه است و نبايد از آن غافل بود . 
شيرين نشد چو زحمت مادر، وظيفه اي            فرخنده تر نديدم از اين هيچ دفتري 

(اعتصامي، 2535: ص121)
از نظر پروين، دانايي مادر مهمترين شرط براي اجراي صحيح نقش مادري است: 

دامـــن مادر نخست آموزگار كـودك است    
                                           طفل دانشور، كجا پرورده نادان مادري است

(اعتصامي، 2535: ص260)
در كشورهاي عربي نيز در دوره معاصر، موضوع زن به يكي از مسائل مهم اجتماعي و 
سياسي تبديل شده است، انديشمندان، نويسندگان و شعرا موضع گيري هاي متفاوتي اتخاذ 
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نموده اند. گاهى داعيه تساوى نيز به گوش رسيده است، اما پر واضح است كه مسأله زنان 
و وضعيت حقوق آنها در جهان عرب در مقايسه با ايران بسيار تاسف بار است. هر چند كه 
افراد زيادي در بهبود اوضاع نقش ايفا كرده اند از اين ميان مي توان به حافظ ابراهيم اشاره 
كرد او مانند شاعران هم روزگار خود در شعرش به اصلاح جامعه رويكردي ويژه داشت. در 
قصيده هاي او مسأله آزادي زنان و همكاري او با مرد در ساختن جامعه نو و معاصر عرب 
وجود دارد. افزون بر اين، او در قصيده هايش مردم را به يادگيري دانش و مبارزه با ناداني و 
فقر و بيماري برمي انگيزد (الخياط، جلال و ديگران، 1385: ص53) و يا نزار قبانى كه به 
قول خودش، بخاطر انديشه هاى والا و آرمانى اش درباره زنان، سى سال ننگ تهمت بدوش 
كشيد. او مى گويد: در اروپا سرايندگان غزلهاى جسمانى و نويسندگان رمانها و نمايشنامه 
ها، مانند نويسندگان عرب، با اجتماع خود گرفتار جنگى صليبى نيستند. سبب آن است كه 
نظير جامعه آنان نسبت به عشق و موضوعات جنسى صورت طبيعى خود را دارد و اينها ديگر 
وَرَمى سرطانى نيستند، برخلاف آنچه كه بين عربهاست... در سرزمين عربها، شاعر عشق 
روى زمينى ناهموار و در محيطى خصومت آميز و بسيار بد مى جنگد و در جنگلى كه اشباح 
و ديوها در آن سكونت دارند، سرود مى خواند. اگر توانستم مدت سى سال در برابر ديوها و 
خفاشهاى اين جنگل پايدارى كنم سبب آن بوده است كه مانند گربه هفت جان دارم(قبانى، 
نزار،1982: ص134) صحبت از زن و حقوق وى نيز چندان محلى از اعراب نداشت. امّا احمد 
صافي آنچنان كه بايسته و شايسته بود، به مساله زنان نپرداخته است. شايد يكي از دلايل آن 
ازدواج نكردنش باشد و اين امر يا بخاطر مشكل ظاهري وي بود كه ظاهراً قيافه اي مذموم 
و زشت داشته و شايد به همين علت هيچ زني حاضر به ازدواج با او نشده است همان طور 

كه خود گويد: 
قالـــوا: تزوج تَكُن أبا ولـــدٍ                فقلت كتبي و الناسُ أولادي
الناسُ ولدِي و إن أعش بهم                 بــين أعادٍ، حينـــاً و حُسّـادٍ

(الصافى النجفى، همان،ص45)
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شايد دليل دوم، زندگي بلند مدت وي در خارج از سرزمين خويش مثل ايران، سوريه و 
لبنان و غيره باشد كه باعث تجرد وي شده است. اگر عامل اول درست باشد، طبيعي است 
كه نسبت به زن ديدگاه بدبينانه داشته باشد و مثل افراد عامي و عادي در مورد زنان و آزادي 

و تحصيل آنها فكر كند: 
مشكلُ المرأهًِْ، قالوا جهلُها                    فاذا تعليمُها لـم ينفــع
نقلُ المشكلِ تعليم النسـاء                   من فناءِ البيتِ للمجتمع

(الصافي النجفي، 1983: ص79)
از نظر صافي هر چند كه مشكل اصلي زنان جهل است اما او معتقد است كه اگر پاي 
زنان در اثر تعليم و تربيت به جامعه باز شود، مشكل جهل از خانواده ها به جامعه كشيده 
خواهد شد. با اين ذهنيت، طبيعي است كه شاعر زن را موجودي به شمار آورد كه باعث 
تشويش عقل و ذهن مردان و نيز خود شاعر گردد و اين مي تواند يكي از دلايل عدم تمايل 

وي به ازدواج باشد:
و لا أهوي الشريكهًَْ في حياتي                 مشــــــوشهًٌْ لعقلي و العيونِ

(الصافي، همان، ص132)
و در جاي ديگر به تنهايي و تجرد خود افتخار كرده و اظهار شكر به درگاه خدا مي كند 
كه كسي موجب مشغول شدن وي نگشته و با فراغ بال در خانه به تنهايي زندگي مي كند: 

    بـحمدِ االلهِ سوف أعيــشُ رغــدا              لأنيّ قــد سكنت البيـت فــردا
     أسامرُ «وحدتي» الحسناءَ خــوداً              بها استغنيتُ عن سلمي و سعدي

(الصافي النجفي، 1983: الهواجس ص360)
با وجود همه اينها شاعر گاهي ملول و ناراحت مي شد، وقتي فرزندان و حتي نوه هاي 
دوستان و نزديكانش را مشاهده مي كرد كه چگونه باعث شور و حال و رونق زندگي شده اند 
و از تنهايي خود احساس وحشت مي نمود. وي در قصيده اي درباره توصيف اين حالات خود 

مي گويد: 
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أستقبل الستين مستوحشاً                   لا اهلُ لا مالٌ و لا ولدُ
لا مسكنٌ آوي لـه ثـابتٌ                   لا سكنٌ لا هندُ لا دعـدُ
أحفادُ أصحابي لهم وُلــدُ                  و هـا أنا من عُمُري جـدُ
كأنني أسلكُ في ظلمـــةِ                 و ما أري نجماً بها يبـدو
كعاشقٍ ماتت لديــه المني                 و قائدٍ أسلمـــه الجنـدُ

(الصافي النجفي، 1983: اللفحات، ص181ـ182)
ابيات بيانگر يك واقعيت صادق مي باشند و آن اينكه شاعر در اواخر عمر احساس تنهايي 
سالگي  شصت  سن  در  ديگر  اكنون  امّا  بوده  پشيمان  خويش  كرده  از  و  مي كرده  زيادي 

پشيماني سودي ندارد. 
بررسي برخي ديگر از اشعار صافي نشان مي دهد كه او فردي كاملاً مخالف حقوق و 
آزادي هاي زن نبوده است بلكه مثل ساير افراد از اوضاع جامعه متأثر شده و ديدگاهي سنتي 
نسبت به زنان داشته است وي در قصيده «ضمائر النساء» به گونه اي ديگر ظاهر شده و 

آرزوي تساوي حقوق مرد و زن را مي نمايد: 
و لم أستفد شيئاً من الغيدِ ما عدا                ضمائرهن  المتعبات  لـدي الـوزنِ
بكلِّ ضميـــرٍ للنســـاءِ تعلـقت               حروفٌ ببحرِ الشعرِ تمخـر كالسفنِ
لها احرفُ ضِعف الذكور و تـدعي               عليهم اذا ما حصحص الحق بالغبنِ
فليت تسادينا النســـاءَ بحقنـــا               لنحلصَ من ثقلِ الضميرِ و نستغني
عندي مطامحُ عزِّ تحقيقي لهـــا               إذ لم أرم الا عــزيــز المطمـــح
أسعي الي الاصلاحِ ثم يعوقُنــي               أن لا يكـونَ لديَّ سيــفُ المصلح

(الصافي النجفي، 1983: الهواجس، ص253ـ254)

نتيجه
تضاد و تعارض ميان فرد و جامعه، دو سويه نابرابر يك معادله اند. وقتي شاعر هم به آمال 
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و آرزوهاي درون خود و هم به صفا و زلالي آنها پي مي برد و در مقابل، تيرگي و كدورت 
جهان را نيز ملاحظه مي كند، اينجاست كه صلابت آمال و صفاي درون وي با صلابت جهان 
برخورد مي كند و شعر از اين تصادم سرچشمه مي گيرد و در محتواي آن، چگونگي برخورد 
و رفع گرفتاري ها و كدورت هاي جهان جاي مي گيرد. افراد جامعه و در ميان آنها شعرا به 
مثابه زنبورهايي هستند كه به كندوهاي جامعه رفت  و آمد نموده و خود را جدا و بيگانه از 
جمع نمي دانند. لذا با ساير اعضاى جامعه احساس همبستگى و وابستگى كرده و زبان گوياى 
جامعه خويش مى شوند. اين دو شاعر نيز مصداق همين سخن بوده و خود را عضو فعال 
جامعه شمرده و قسمت اعظم اشعار خود را به آمالشان در مورد جامعه خويش اختصاص داده 

و به اميد اصلاح آن از دنيا رفتند. 
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